
                                           همه تازه اش را دوست دارند!
نوشته ى شهرام شفيعي

تصويرگر: رضا مكتبى

عروس
مادرى مى خو است براى پسرش زن بگيرد. به خاطر همين، يك روز از مهما ن ها 
پرسيد:« كسى يك دختر خانم  زبر و زرنگ، فرز و چابك، سر حال و مطمئن 

براى پسر من سراغ دارد؟»
مادر جان!... مگر داريد براى من دنبال پيك موتورى مى گرديد؟!

عنكبوت
عنكبوت  يك  اين جا...  بيا  زود  گارسون...  گارسون...   -

مرده توى سوپ من هست.
خودتان را ناراحت نكنيد... بالاخره همه يك روز از دنيا 

مى روند!

دانشگاه
دانش آموزان عزيز، آيا مى دانيد بهترين راه رسيدن به دانشگاه چيه؟

- آقا اجازه... اتوبوس!

 قد كوتاه
مردى رفت تا فرم استخدام خلبانى را پر كند. مسئول 

استخدام گفت:« افرادى كه حد اقل صد و هشتاد سانتى متر
 قد دارند، مى توانند اين فرم را پر كنند. قد شما نصف 

اين است.»
- اشكالى ندارد... فرم را با قيچى نصف كنيد!

كفش
مى شدند.  رد  كفش  فروشگاه  جلو  از  زنش  با  مرد خسيسى 

خانم مشغول تماشاى كفش زيباى زنانه اى شد.
سوت  مغزم  فروش ها...  گران  اى  بى انصاف ها...  اى  مرد:« 
كشيد... اى از خدا بى خبرها... چه قدر قيمت اين كفش زياد 

است!»
از كجا  تو  ندارد...  قيمت  بر چسب  كه  اين كفش  ولى  زن:« 

مى دانى؟»
گران  حتماً  را  قشنگى  اين  به  كفش  ولي  نمى دانم...  مرد:« 

مى فروشند!»
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چهره ى آشنا
پيرمردى كه توى رستوران مشغول خوردن نان خالى بود، به جوانى 

گفت:« ببخشيد... من قبلاً شما را جايى نديده ام؟»
- بله قربان... شما چهار ساعت پيش، به من يك پرس جوجه كباب 

سفارش داديد... اگر چند دقيقه مهلت بدهيد، مى آورم خدمتتان!

ماشين
- ببخشيد جانم... من خيال دارم براى جشن تولدّ همسرم،

 يك ماشين زيبا به او بدهم. شما اين جا ماشينى نداريد كه كمى 
كوچك تر باشد و رنگش هم قرمز نباشد؟

- نه قربان... ماشين هاى ما همين است. چون كه اين جا ايستگاه 
آتش نشانى است!

جواب چيستان ها: ا.خط 2.خواب 3.جاي پا
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جواب سرگرمي
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